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 رانیا یبعد از انقلاب اسلام یطبقات ضیمبارزه با تبع یشناس بیآس
 3، غلامحسین مسعود2ی، مسعود راع1اصغر عالمیان

 20/09/1001تاریخ پذیرش:                                        32/06/1001تاریخ دریافت: 
 

  :چکیده

انقلاب اسلامی ایران، نهضتی مردمی ـ اسلامی است که اهداف مهمی را برای پیشرفت انسان و جامعه دنبال      

با چالش پذیری برخی از مقاصد متعالی جمهوری اسلامی را ی می تواند هستیطبقات ضیتبعکند. گرایش به می

تواند نوعی از حکمرانی غیر علوی را به مواجه کند. تمایل به تجمل گرایی، در لایه هایی از صاحبان قدرت، می

نمایش گذارد و مشی غیر الهی و غیر مردمی این سبک از رفتار قادر است مشکلاتی را در مسیر تحقق اهداف 

ش توصیفی ـ تحلیلی و بررسی دیدگاه ها، سعی در پژوهش حاضر با استفاده از روانقلاب اسلامی ایجاد کند. 

دارد. ارائه تعریفی مشخص از اشرافیت و کاوش راهی برای  یطبقات ضیتبعهای گرایش به بازشناسی آسیب

ای و جایگیری رفع این آفت و اجتناب از آن؛ از گذرگاه  فرهنگ سازی عمومی، توسعه نظارت مردمی و رسانه

ن یکی از مولفه های اصلی برای حضور در سمتهای جمهوری اسلامی، از جمله عنصر ساده زیستی، به عنوا

ضعف عملکرد نهادهای متولی ازجمله قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه و نهادهای  اهداف این پژوهش است.

به  ی و اکتفای صرفطبقات ضیتبعهای سیاسی در امر برخورد با حاکم و همچنین دخالت افراد ذینفوذ و جناح

 ی در جمهوری اسلامی است.طبقات ضیتبعسخنرانی، از مهمترین علل رشد 

 ، عدالت اجتماعی، فساد، امنیت ملی.یطبقات ضیتبعجمهوری اسلامی،  :واژگان اصلی
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 مقدمه 

ای تحول ساز در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر انقلاب اسلامی پدیده

ی است که در سالهای پایانی قرن نوزدهم و در آستانه قرن بیستم میلادی توانسـت آموزه های ناب اسلام

با تکیه بر حضور کارآمد مردم مسلمان ایران، به مقابله با ناهنجاری ها برخیزد و پس از مبارزه طولانی به 

سـتبداد رهبری مرجعیت عالی شیعه، به پیروزی دست یابد. این انقلاب در دو جبهه؛ چه در مبـارزه بـا ا

سلطنت داخلی و چه در رویارویی با استیلاجویان خارجی، عملا به تقابل با گفتمـانی انحرافـی و دیرپـا 

 پرداخته است. 

 اجتماعی، مبارزه با اشرافیت و تحقق عدالت اجتماعی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است. عدالت

 و بـرود میـان از هـامحرومیـت و نـابحق هـایژرف میان طبقات و برخـورداری بدین معنا که فاصله

 کنند مشاهده اند،مدافعان اسلام و انقلاب وفادارترین و ترینهمواره مطمئن پابرهنگان که و مستضعفان

 حرکتی جدی و صادقانه است. محرومیت، رفع سمت که حرکتِ انقلاب اسلامی به

سوی اهداف  اسلامی در سمت وانقلاب اهداف کشیده شدن  آسیب جدی اشرافیگری، به چالش

 گسـترش و نفـوذ یابـدبا همین شتاب در میان زمامـداران، اگر تفکر اشرافیگری عدالت خواهانه است. 

. تردید میان مردم و حاکمیت فاصله و شکاف ایجاد خواهد شد یباجتماعی،  بدلیل قربانی شدن عدالت

التی و تبعـیض، تعـریض ی انقلاب اسلامی، جلوه گری های بی عددستاوردهاشعارها و نادیده انگاشتن 

از  اسلامی، نظاممعنوی براندازی بی اعتمادی عمومی، سستی در پایه های مردمی حاکمیت و در نهایت 

و حتی در خطری جدی تر و محتمل، بـروز  تاس یطبقات ضیتبعمهم ترین گزندهای های گرایش به 

بـه  یـرین مردمسـالاری دینـی،کهنه و د دشمنانت داخل با اشرافیاشتراک منافع و همدستی میان جریان 

صورت پنهان و آشکار، است. کما اینکه در فتنه ها اینگونه شد و همچنان که سابق بر این نیز در جمل و 

 کربلای حسینی)ع( آنگونه شد. 

اشرافیت نوظهور داخلی به عنوان پایه گذار تبعیض طبقاتی، به دو دلیل عمده ی؛ میـل شـدید بـه 

لط و نیز بدلیل خوی سرکشش در برابر هر نوع قانون و مانع قـانونی در حفظ و توسعه قدرت مالی مس

این راه، به ناچار و برای رسیدن به مقاصد خود، به شکلی بی سابقه و تعجب آور، با دشمنان کینـه تـوز 

مردم و جمهوریت، همدستی می کند و به قصد آسیب به نظام سیاسی حاکم و شـورش علیـه قـوانین، 

ظام و انسجام اجتماعی را از هر روش ممکن ولو اغتشاش و آشوب، کشتار و جنـگ مسیر بر هم زدن ن

 داخلی و حتی تشویق دشمن به جنگ علیه کشور و مردمش، دنبال می کند.   

سبکی از زندگی مبتنی بـر رفتـار ملوکانـه و گـرایش  یطبقات ضیتبعچیست؟  یطبقات ضیتبعاما 
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وی و آزمندی بی انتها در زبردستی و تصرفات مادی است. افراطی به تجملات و دل بستن به مطامع دنی

پدیده ای ضد عدالت که سنگ بنای ظلم و تعدی به حقوق مردم و نقطه مقابل عدالت اجتماعی اسـت 

 (.11: 1311، رفیع پور)

شرافیت در فرهنگ اجتماعی به معنای بالاترین طبقه اجتماعی در یـک نظـام فئـودالی اسـت. در ا

همان صاحبان ثروت و قدرت هستند که در  -شود ه گاه از آن به نجباء نیز تعبیر میک -حقیقت اشراف 

 (. 232: 1311گیدنز،  اند )آنتونیبالاترین رسته اجتماعی قرار گرفته

اشرافیت یکی از پدیده های اجتماعی است که در طول تاریخ جوامع بشری به اشـکال مختلـف 

 ویکی از آفت های اصلی جامعه و برخی نظام های سیاسی بوده بروز و ظهور یافته و همواره به عنوان 

باعـ   ،ولین و زمامداران یک حکومتسؤعدم جلوگیری از تجمل گرایی و اشرافیت به ویژه در بین م

ولین و در برخی مـوارد منجـر بـه ؤبروز مشکلات فراوان برای آن جامعه و بی اعتمادی بین مردم و مس

 (.04: 1311، منصور، بشارت) ز سوی مردم شده استساقط شدن نظام سیاسی حاکم ا

 زمینـه تجمل خواهی و یطبقات ضیتبع فرهنگ توسعه»، در مقاله ای با عنوان اسلام پناه و آزادی

و  مسـئولان زیستی )همایش آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران(، ساده« اقتصادی و اداری ساز فساد

 در حرکـت اصـلی هـای نشانه از متعارف را، حد در المال تبی از آنان برخورداری نظام و کارگزاران

و در  زیسـتی سـاده از گـرفتن فاصـله نوع دانسته و هر مسئولان و کارگزاران محوری عدالت بر مبتنی

 تجمـل با توأم اشرافی زندگی یک سمت و حرکت به المال بیت از شدن غیرمتعارف برخوردار نتیجه

)اسلام پناه و آزادی، اسلامی برآورد نموده اند  نظام و قوط انقلابتضعیف و س طلبی را، عافیت و گرایی

1311 :1.) 

ها از اسباب نابودی تمدن، بیان می کند زیست اشرافی از منظر قرآندر مقاله ای با عنوان شجاعی، 

ای وارد شود در نگاه قرآن، همین زندگی اشرافی است. حال تصور شود که این اشرافیت دقیقاً در عرصه

ه قرار است جامعه که مصداق خارجی این تمدن است را اداره کند. نتیجه چیزی جز شتاب بیشتر این ک

شـوند، هـا میاز آنجایی که بسیاری از متنعمان و ثروتمندان، غرق شهوات و هوس. نابودی نخواهد بود

انـد و کردهدر قرآن به معنی کسانی است که مست و مغرور به نعمـت شـده و طغیـان « مترفین»ی واژه

مصداق آن در بیشتر موارد پادشاهان و جباران و ثروتمنـدان مسـتکبر و خودخـواه اسـت؛ آن دسـته از 

افتـاد و شان پایان داده شده و منافع نامشروعشان به خطر میافرادی که با قیام انبیا، به دوران خودکامگی

ها، بـه تخـدیر و ها و بهانـهانـواع حیلـهیافتند و به همین دلیل، با ها رهایی میمستضعفان از چنگال آن
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لـذا  .گیـردسرچشـمه می« متـرفین»پرداختند و امروزه نیز بیشترین فساد دنیا از همـین تحمیق مردم می

ترین امراض برای یک جامعه، وجود اشرافی است که در عملکرد ی خطرناکتوان گفت که از جملهمی

ی مسـیر رو بـه نـوعی سـدکننده نیستند؛ چراکه هم بـه حقوق انسانی اسلام پایبند های خود به حداقل

سازند که پیامدهای نه چندان مطلوبی را به دنبـال خواهـد اند و هم سنت سیئه میجلوی تعالیم اسلامی

 (.24: 1311)شجاعی،  داشت

ی و علـل گـرایش برخـی مسـؤولان و طبقـات ضیتبعهدف کلی این مقاله، تبیین و بررسی مقوله 

اشرافیت و کاخ نشینی و نشان دادن آسیب های احتمالی آن به عنـوان علـت اصـلی عـدم زمامداران به 

در این  دستیابی به عدالت اجتماعی و پدیده ای ناسازگار با نظام دینی و مردمی جمهوری اسلامی است.

ای به بررسی خصائص مردمی بودن، عدالت خـواهی و بنیادهـای آرمـانی پژوهش در عناوین جداگانه

در  یطبقـات ضیتبعـهای اسلامی در قانون اساسی پرداخته ایم و به اجمال، خطرات و آسیب جمهوری

ایم. در ابعاد نفی عدالت اجتماعی، گسترش فساد اداری و اخلال در امنیت ملی را مورد بررسی قرار داده

بـا پدیـده  هـا و راهکارهـای مقابلـهگیری از این تحقیق، نکاتی را در ضرورتپایان هم در قالب نتیجه

 ایم.بیان کرده یطبقات ضیتبع

 

 جمهوری اسلامی

بدون تردید یکی از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی در مسیر حاکمیت توحید و تحقق استقلال و 

اـعی  آزادی، پایان دادن به بی عدالتی و گام نهادن در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه مبتنی بر عـدالت اجتم

اـعی اصلی شاخصه های از یکی تعدال بوده است. احساس اـه اجتم اـی در رف باشـد. در  مـی امـروز دنی

 و سیاسی قوانین نگرش امام خمینی )قدس سره( نیز به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی، عدالت، ویژگی

 ـسیاسی نهادهای و اجتماعی، گروهها اـنی جامعه ویژگی و خصلت از آن، مهمتر و اجتماعی   اسـت. انس

دانـد. از موانـع مـی عـدالت تحقق را، جمهوری اسلامی حکومت ویژگی های مهم و اصلی یکی از ایشان

 ی اشاره کرد. طبقات ضیتبعبرقراری عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی، می توان به  رواج 

 خصلت مردمی جمهوری اسلامیالف( 

شـد، پیـروزی  که با همراهی مستضعفان به پیروزی انقلاب اسـلامی منجـر)ره( نهضت امام خمینی

مظلومان بر مستکبرین را رقم زد. در این راستا جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب بر 

ی حقـوق مستضـعفین از مسـتکبران تلـاش کـرده اسـت و ایـن ایـدئولوژی انقلـاب در تمـامی اعاده
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 (.13: 1321های نظام اسلامی جریان دارد )اسماعیلی، سازیتصمیم

دن نظام سیاسی جمهوری اسلامی اقتضاء دارد مسؤولان آن، در عمـل و رفتـار و سـبک مردمی بو

زندگی مادی، مانند مردم عادی باشند نه آنکه رسیدن به مناصب را فرصتی برای دنیاطلبی و مال اندوزی 

 (.1: 1311و همکاران،  یکاظمبدانند و از طبقات عمومی مردم، فاصله بگیرند )

لـامی اسـت، یعنـی بـر پایـ جمهوری اسلامی دو جز  ء دارد: جمهوری است، یعنی مردمی است؛ اس

اـر آوردن  .ارزشهای الهی و شریعت الهی است مردمی است، یعنی مردم در تشکیل این نظام، در بر روی ک

تـند مسئولان این نظام نقش دارند، پس مردم احساس مسئولیت می اـر نیس مردمـی اسـت، . کنند؛ مردم برکن

ظام از مردم و نزدیک به مردم باشند، خوی اشرافی گری، خوی جدائی از مردم، خوی بـی یعنی مسئولان ن

اعتنائی و تحقیر مردم در آنها نباشد. ملت ما قرنهای متمادی خوی اشرافی گری را، استبداد و دیکتاتوری را 

ر باشد. دوران جو تواند این در حاکمان نابحقِ این کشور تجربه کرده و دوران جمهوری اسلامی دیگر نمی

جمهوری اسلامی یعنی دوران حاکمیت آن کسانی که از مردمند، با مردمند، منتخب مردمند، در کنار مردمند، 

 (.34: 1322، ایخامنه)حسینی  رفتارشان شبیه رفتار مردم است. این، معنای مردمی است

 ب( عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی

 مکتب، این در دارد. والا بس اهمیتى و جایگاه تماعىاج عدالت امام، حضرت سیاسى مکتب در

 دشـمنى راز و رژیـم طـاغوت بـا مبارزه و اسلامى انقلاب و انبیا بعثت هدف اجتماعى، عدالت تحقق

 مـى دنبال به اندوزان ثروت و حکومت براى را شومى عواقب آن به توجهى بى و است بوده استکبار

 و برخـوردار برابر حقوق از جامعه اقشار تمامى باید امعهج و حکومت در مکتب، این براساس .آورد

 جلب صدد در حاکم بوده، مسئولان آن بر قانونى موازین و قانون و باشند مساوى عدالت برابر در همه

 شکافهاى کردن پر دنبال به خود، دانستن مردم خدمتگزار با همواره و نباشند خود براى ویژه امتیازات

 (.13: 1044، اپوریذکر و انیعلوباشند ) انمحروم نفع به طبقاتى

 اصـلی شاخص شعار این است. اسلامی جمهوری نظام محوری و اصلی شعار محوری عدالت

 اهـداف و هـا آرمان اصول، مبانی، بر مبتنی صحیح مسیر در مسئولان آن و نظام حرکت سنجش برای

 در المـال بیـت از آنان برخورداری و نظام کارگزاران و مسئولان زیستی ساده باشد. می اسلامی انقلاب

است.  و کارگزاران مسئولان محوری عدالت بر مبتنی حرکت در اصلی های نشانه از یکی متعارف، حد

المـال و  بیـت از متعارف غیر شدن برخوردار و زیستی ساده از گرفتن فاصله نوع هر که است بدیهی

« ذبح عدالت»جز  ای نتیجه طلبی، عافیت و گرایی تجمل با توأم اشرافی زندگی یک سمت سوگیری به
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 (.2: 1311)اسلام پناه و آزادی داشت  نخواهد پی در اسلامی نظام و شعار انقلاب ترین اصلی عنوان به

توانند این تصور را داشته باشند که چون مسئولان در کشورهای دیگر مسئولان در نظام اسلامی نمی

در جمهـوری . ر نظام اسلامی نیز چنـین مـواردی مبـاح اسـتپس د گوناگون برخوردارند، از امکانات

هستیم، بنابراین باید بـا روحیـه  )ع(و امیرالمومنین )ص(دنبال حکومت پیامبر اسلاماسلامی ما با نام اسلام به

 (.2: 1322، ایخامنه)حسینی  و شهوترانی به شدت مقابله شود یطبقات ضیتبع

 سیج( اهداف جمهوری اسلامی در قانون اسا

 ضـرورت رعایـت بـر متعـدد مـوارد اسلامی در جمهوری اصول دوم و سوم اساسی قانون در 

 عرصه هـای در عدل و استقلال و قسط و سلطه پذیری و تحقق سلطه گری و ستمگری نفی عدالت،

متن قانون اساسی  است. در تأکید شده رفاه و رفع فقر و محرومیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ایجاد

(، عادلانه )اصل 10و  2عدل )اصول  و (، قسط112و  1، 112مجموعه واژه های عادل )اصول  ازبارها 

(، 03فقر و محرومیـت )اصـل ساختن (، ریشه کن22مساوی )اصل  (، شرایط31و  21(، حق )اصول 3

 (.12: 1321است )پورعزت،  شده ( و نظایر آن استفاده111عدالت )اصل 

اروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و پی ریزی اقتصاد عادلانه قانون اساسی بر رفع تبعیضات ن

کارگزاران نظام از بیت المال  برخورداری تأکید داشته و بعلاوه بر دارایی مقامات، نظارت قضایی دارد. لذا

ساده زیستی مسئولان، یکی از نشانه های اصلی در حرکت مبتنی بر عـدالت و تمایل به در حد متعارف 

و اولویت یافتن رفاه فردی بر رفـاه جمعـی،  یطبقات ضیمسئولان و کارگزاران است. شیوع تبع محوری

می توان از تجمل گرایی و مصرف زدگی به عنـوان ام و  کمرنگ شدن ارزشها را در پی خواهد داشت

 (.1: 1311)اسلام پناه و آزادی  الفساد همه رذایل نام برد

اد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطـرف اصل سوم قانون اساسی، پی ریزی اقتص

کردن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه را از وظایف دولـت 

تأمین استقلال اقتصادی جامعـه و ریشـه کـن کـردن فقـر و محرومیـت و »، 03دانسته و در آغاز اصل 

را بعنوان اهداف اقتصادی نظـام جمهـوری « رشد با حفظ آزادگی اوبرآوردن نیازهای انسان در جریان 

قانون اساسی ضمن  03اسلامی مد نظر قرار داده و ضوابطی برای تأمین این نیازها مقرر کرده است. اصل 

تأکید بر تأمین نیازهای اساسی همچون مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و 

شکیل خانواده برای همه، امور ممنوعه ای را مطـرح کـرده کـه در راسـتای تحقـق امکانات لازم برای ت

عدالت اجتماعی و جلوگیری از دستیابی با ثروت های باد آورده و بدون رنج و تلاش است. منـع بهـره 
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کشی از کار دیگری، منع اضرار به غیر، ممنوعیت انحصار، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطـل و حـرام، 

راف و تبذیر، در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، توزیع و خدمات، منع اس

منع تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص، نفی دولت بعنـوان کارفرمـای بـزر  و 

ری مطلق و منع اجبار به کار معین یا محرومیت از انتخاب شغل، برخی از ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهو

 (.11: 1320، فرشفیعیاسلامی در این زمینه است )

 

 یطبقات ضیتبع

اـ بـه تبعـ بیانگر حالتی درونی است یطبقات ضیتبع  ضیکه حکایت از روحیه برتری جویی فرد مبتل

دارد. این حالت ممکن است در افراد ثروتمند یا متوسط و حتی فقیر وجود داشته باشد و فرد سعی  یطبقات

اـتر از دیگـران  ده از تجملات که معمولا بامی کند با استفا ریخت و پاش و اسراف همراه است خـود را بال

گرایانه برای مسئولان کشور، ضعف بـه شـمار  مشی اشرافی ... نوعی بیمارى است اشرافیگرى. جلوه دهد

 (.103: 1312، اشرفی) جامعه ای که به این آسیب دچار شود حتماً به انحطاط کشیده خواهد شد...  آیدمی

جهـت قـدرت و امکانـات منظور از اشراف در مباح  اجتماعی همان بزرگان و صاحبان نفوذ از

گیرند و در حـوزه هـای عمـل سیاسـی و ترین طبقات اجتماعی قرار می مادىّ است که در رسته عالی

در متون  مفهوم اشرافیت و معانی نزدیک به آن(. 1: 1311)میرحسینی،  اجتماعی نقش تاثیرگذاری دارند

ی کشـورهای غربـی، مفـاهیمی همچـون شناختی و سیاسی بیشتر شناخته شده است. در تجربـهجامعه

ی برتر و آریستوکراسی که در وجوه زیادی همپوشـانی دارنـد، بـرای زادگی، طبقهزادگی، نجیبشریف

نوان فصـل عطور کلـی، آنچـه بـهبه. شوندمعرفی یک سلسله آداب و سنن و روش زندگی نام برده می

هـا و ای از ارزشمجموعـه»توان ارائه کـرد، عبـارت اسـت از مشترک تعاریف مختلف از اشرافیت می

بایـد توجـه  .«بینی و ممتازگرایی متکی بر اصل و نسب خانوادگیهای زندگی همراه با خودبزر روش

ه غالـب افـراد ایـن ترین مقوم اشرافیت معرفی شده است. البتمهم ،ت خاندانیداشت که بزرگی و اشراف

کم از متنفـذین جـدی در سـاختار طبقه در اکثر جوامع، از ثروت و قدرت نیز برخوردارند و یا دسـت

ها، این نفوذ و ایجاد تغییر برای توان در ادوار سیاسی حاکمیتوضوح میسیاسی حاکمیت هستند. لذا به

 (.23: 1311)شجاعی،  نیل به مطامع را مشاهده کرد

 اشـراف افراطـی مصـرفهای و اسرافها پاسخگوی تا است هنگفتی ثروت نیازمند ،اشرافی زندگی

 و پـذیری مسـئولیت روحی  زندگی، در گرایی تجملّ و گسیخته لجام لذتّجویی دیگر، سوی از. باشد
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 و محرومـان بـه تـوجهّی نـه اشـراف نتیجه، در. سازد می نابود یا تضعیف سخت را انسانی عواطف

 بازدارنـدگان را آنـان کـریم قـرآن رو، این از. خیر کارهای در مشارکتی نه و شتدا خواهند نیازمندان

 شـمارد مـی بـر آنـان بـارز ویژگی را مستمندان و یتیمان به توجهّی بی و کند می معرفی خیر کارهای

 (.23: 1311)شجاعی، 

رگذار جامعه اشراف به عنوان یک جریان اجتماعی نامتوازن، در جوامع بشری از افراد و طبقات تأثی

اند که رفتار، گفتار و عقایدشان پی آمدهای مستقیم  و غیر مستقیمی بر سایر افراد جامعه، به ویژه طبقات 

پایین تر دارد. اینان برای مطرح کردن خود و کسب اعتبار و جلب احترام دیگران، به حفظ و گسـترش 

 (.04: 1311، منصور، بشارت)نظام منزلتی می پردازند 

 معنـای به ملاء. است شده یاد «ملاء» عنوان با گفته پیش اصطلاحی مفهوم از قرآنی، دهایکاربر در

خدا و پیامبران درگیر بودند  با که اجتماعی طبقات و ها گروه از یکی قرآن، نظر از. است «کن پر چشم»

ن بزرگان و همان ملاء و چشم پرکن ها در اقوام گذشته بودند. منظور از اشراف در مباح  اجتماعی هما

جهت قدرت و امکانات مادىّ است که در رسته عالی تـرین طبقـات اجتمـاعی قـرار  صاحبان نفوذ از

گیرند و در حوزه های عمل سیاسی و اجتماعی نقش تاثیرگذاری دارند. در آیات قرآن برای بیان این می

سیاق آیاتى که اشرافیتّ  و «ملأ»و مشتقاّت آن و همچنین « ترف»هاى مفهوم و اصطلاح اجتماعی از واژه

 (.1: 1311)میرحسینی،  اجتماعی را برساند، استفاده شده است

ى و أبه طورکلى، گروه ملاء افرادى هستند که در رأس قدرت و ثروت قرار دارند و پیوسته هم ر

 فتق امـور را در دسـت پشتیبان یکدیگرند و به عبارت دیگر، گروه برگزیدگان سیاسى هستند که رتق و

دارند و در رسته اجتماعی در بالاترین طبقات اجتماعی قرار داشته و نقش آفرین ترین افـراد در جامعـه 

 قـرار خـود رفتـاری الگـوی تابع رفتار و رویه آنان اسـت و مـردم آنهـا را ،؛ زیرا رفتار اجتماعیهستند

 او همانند که داشتند آرزو و داده قرار خود الگوی را، اشراف و ملاء از قارون یهود، قوم چنانکه ؛دهندمی

 کردمی عمل ای گونه به پرکن  چشم رفتارهای و ثروت و اموال خودنمایی و تفاخر با نیز قارون. شوند

 (.1: 1044، انیرکابشوند ) او ظاهری آسایش و آرامش و قدرت و ثروت مسحور همه تا

اـ بهـره ی( می کوشد تا با قدرت و بهره مندی از طبقات ضیتبعاشرافیت ) امکانات مادی و بالاخص ب

گیری از امکانات عمومی و منابع بیت المال، سبکی از حاکمیت غیر دینی و غیر مردمـی را بـر جمهـوری 

 ـسیاسـی و...  اـمی  اـحبان قـدرت نظ اسلامی تحمیل کند. جریان اشرافی بیرون از حاکمیت، خود را به ص

تـعمار نزدیک می سازد تا از سوی آنان مورد حمایت قرار گر فته و مردمان و جامعه خویش را استثمار و اس
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کنند. این جریان ممکن است الزاماً از طبقات برخوردار و مرفه جامعه نباشند بلکه تمام افـرادی کـه در اثـر 

 ی در آنان، در میان مردم کنش های خاصی دارند را نیز شامل می گردد.طبقات ضیتبعرسوخ و نفوذ روحیه 

 

 یطبقات ضیتبعبه  علل گسترش و گرایش

ای پیدایش و گسترش اشرافیت در افراد و جامعه، چندین عامل دارد؛ انباشته شدن ثروت در دست عده

چشــمی و رقابــت در و هم ی چشــمویژه روحیــههـاـی تکـاـثری در جامعــه، بــهمحــدود، حاکمیــت ارزش

اـتی و  های اعتقادی و اخلاقی در میان افـراد و الگوپـذیریگرایی، ضعف بنیانمصرف اـجم تبلیغ اـن، ته از مترف

تـرش فرهنـگ فرهنگی کشورهای صنعتی و پیشـرفته بـر جوامـع عقب اـل توسـعه بـرای گس مانـده و در ح

گرایی را ویژه مصـرفهای آن بـهها، اسراف و شاخصهگرایی و در نتیجه، بازاریابی کالاهای تولیدی آنمصرف

کـرده اسـت و تأثیرگـذاری « ملأ»یت که قرآن از آن تعبیر به سازد و نفوذ متکاثران و مترفان در حاکمپدیدار می

 (.101: 1044ی و همکاران، قرشی است )طبقات ضیتبعهای مردم، عامل دیگر گسترش ها بر تودهآن

ی اجتمـاع، ی اقتصاد، ایجاد رکود است و در عرصهی در حوزهطبقات ضیتبعی اشرافیت و نتیجه

آنچه بیش از همه در  .از نظر معنوی و روحی خواهد شد ی جامعهسبب فساد، بیکاری و سرانجام نابود

ی حاکمیـت ی و خسارات ناشی از آن بـه عرصـهطبقات ضیتبعجامعه ایجاد خلل خواهد کرد، سرایت 

تجمـل  توان در بدبینی مردم جامعه نسبت به کل حاکمیـت مشـاهده کـرد.است که پیامدهای آن را می

 ،قسـمت از جهـان کیـفقـر در  شهیهم رایوجود آورنده فقر دانست. ز از عوامل به یکی دیرا با ییگرا

 اداری نظام کارکنان . از طرفی دیگر وقتیجهان است گریپاش در قسمت د و ختیو ر ید ولخرجومول

 بـرای مناسـبی بسـتر و زمینـه آورند می روی رویه بی مصرف و خواهی تجمل و یطبقات ضیتبع به

 نظام کارکنان و کارگزاران میان در اداری مفاسد انواع آمده، وجود به آنها میان اداری در گسترش فساد

 (.1: 1311یابد )رضایی،  می رواج اداری

ی و نمـایش رفتارهـای اداشـاهی بـه شـدت مـردم مـومن و طبقات ضیتبعبازگشت به روحیات 

ایثـارگران و  مستضعفین و زجرکشیده های انقلاب را که برای پیرورزی آن شهید داده و یا خود در زمره

حاضران در میدان مبارزه بوده اند، آزرده خاطر کرده یا خواهد کـرد. نتیجـه محتـوم ایـن سـبک رفتـار 

کارگزاران، نه تنها نومیدی مردم و جوانان از انقلاب اسلامی است بلکه روز به روز بر فاصله دیدگاهی و 

ارگزاران از مردم و واقعیات جامعـه، جهان بینی مسولین و آحاد مردم خواهد افزود و به تدریج، درک ک

 استبدادی خواهد شد.
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اـنون اساسـی جمهـوری طبقات ضیتبعبه جهت جلوگیری از رسوخ آسیب  لـامی،  ق ی در انقلاب اس

اسلامی ایران در اصول ابتدایی خود، به ویژه در اصل سوم و فصل چهارم در باب اقتصاد و نیـز در بـرآورد 

اسلامی به نوعی قرابت زیستی مسؤولین در سطح مستضعف جامعـه را  دارایی مسولین تراز اول جمهوری

، به هر دلیل به نحو فاحشـی رو بـه مد نظر قرار داده است. چنانچه این اختلاف و تفاوت )نابرابری ثروت(

فزونی گذارد، اقشار مردم در مدارج متفاوت، به گروههای ثروتمند و فقر تقسیم می شوند و بی عـدالتی و 

تـقرار ظلم، گری بانگیر جامه می شود و چهره ناخوشایندی از نا امنی و عدم آسایش به وجـود مـی آورد. اس

 (.330: 1312، هاشمیعدالت اجتماعی )و اقتصادی(، یکی از اهداف عالیه زمامداری است )

 

 یطبقات ضیتبع خطرات

و  یاتطبقـ ضیتبع، موضوع جدیدی نیست. در میان امت های پیشین هم یطبقات ضیتبعموضوع 

اتراف در جامعه بویژه در میان حاکمان، موجب انحطاط جامعه شده است. این موضوع در آیات شریفه 

هستند که بـا نـام  اندوزانیر بیان قرآنی، اشراف، ثروتقرآن کریم مورد اشاره و نهی قرار گرفته است. د

ی متـرفین در قـرآن، خصههایی هستند؛ بارزترین مششوند و دارای صفات و ویژگیمترفین شناخته می

 (.22: 1312ی این گروه با پیامبران الهی و مصلحان اجتماعی است )فاخری، حق انکاری و مقابله

از آنجایی که حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی 

از مستکبرین بوده است یکی  نیست و محتوای انقلاب اسلامی ایران حرکتی برای پیروزی مستضعفین بر

همین اساس برخـی صـفات  محو طاغوت و تفکر طاغوتی بوده است؛ بر اهداف اصلی انقلاب اسلامی

، سلطه جویی، ویژه خواری، سهم خواری یطبقات ضیبرگرفته از نظام طاغوتی از قبیل تجمل گرایی، تبع

لابی هستند از این صفات ناپسند بر حذر ولان را که سرآمد امت انقؤو زیاده طلبی را مردود دانسته و مس

شیوه زندگی و نوع رفتار آنـان بـا  ،می دارد. لذا یکی از ملاک های سنجش مسئولان با معیارهای انقلاب

 ضیتبع. از اشکالات قطعی وارد بر گرایش زمامداران جمهوری اسلامی به فرهنگ اشرافیت، مردم است

می توان به؛ آسیب به پشتوانه مردمی نظام، آسیب به اعتماد  ی و خوی کاخ نشینی، در ابعاد مختلفطبقات

ملی، خدشه در عدالت اجتماعی، زمینه سازی برای گسترش ویژه خواری، فساد اداری و شـکل گیـری 

 نوعی خاندان سالاری نوخاسته و در نهایت تهدید مردمسالاری اسلامی و امنیت ملی، اشاره کرد.

گ جامعه تأثیر منفی گذارده و فرهنگ تجمل گرایی و اسراف را ی زمامداران بر فرهنطبقات ضیتبع

خطـر در جامعه منتشر می کند و اشاعه این فرهنگ، به تدریج جامعه را به سوی انحطاط خواهد بـرد؛ 

اشرافیت معمولا از بالاست. اشرافیت از جمله آفاتی است که تا در بالای هرم سیاسی لانه نکند، نمی تواند 
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اعمال قدرت یا رفتار و فرهنگ سیاسی جامعه اختلال ایجاد کند. اشرافیت بلیه ای است  به طور مؤثر در

که سر ریز می شود. اگر زمامداران در یک جامعه، خصلت اشراف گونه پیدا کنند، بالطبع این خصـلت 

 (.14: 1324در درون جامعه سر ریز می شود )افتخاری، 

هجری قمری( در این باره می  2و  1سلامی )قرون تاریخ نگار و جامعه شناس بزر  ا ابن خلدون

بختی و انقراض جوامع است. جوامع هـر انـدازه بیشـتر در جمل خواهی و اعیان منشی مایه بدت»گوید؛ 

د. روند سـقوط نشوتر مید، به همان اندازه به مرز سقوط، نزدیکنتجمل خواهی و اعیان منشی فرو رو

و تجمل طلبی به تـدریج سـبب فقـر و تهیدسـتی جوامـع و نیز به این صورت است که اسراف گری 

یابد تا شود و هر قدر تجمل و اسراف، زیاد شود، به همان اندازه، تهیدستی نیز افزایش میها میحکومت

جایی که ثروت موجود، دیگر جوابگوی اسراف و تجمل نخواهد بود. بدین ترتیب قومی که به این کار 

 (.33: 1310)شیخ، « روندگردند و تا مرز نابودی پیش میف و زبون میاند به تدریج ضعیعادت کرده

اشراف به عنوان یک جریان اجتماعی نامتوازن، در جوامع بشری از افراد و طبقات تأثیرگذار جامعه 

)بویژه طبقـات  اند که رفتار، گفتار و عقایدشان پی آمدهای مستقیم و غیر مستقیمی بر سایر افراد جامعه

( دارد. اینان برای مطرح کردن خود و کسب اعتبار و جلب احترام دیگران، به حفظ و گسـترش پایین تر

نتیجه طبیعی جوامعی که اجازه می دهند که اشـراف زمـام امـور را بـه دسـت . نظام منزلتی می پردازند

...  بگیرند چیزی جز نابهنجاری در حوزه اجتماع و تجاوز از حدّ و حقوق و قانون در امـور سیاسـی و

نخواهد بود، این گونه است که زمام امور اجتماعی از حالت اعتدال خارج شده و گرفتار انحـراف مـی 

گردد، در نتیجه افزایش ظلم و ستم و نابودی همبستگی و اتحاد و همدلی و در نهایت زوال حکومـت 

ست در تلاش بـرای انقلاب ما که از جمله انقلابات نادر تاریخ بشری ا. جامعه دینی را موجب می گردد

حذف جریان و تفکر اشرافیگری بوده و یکی از اهداف اصلی خود را در حقیقت مبارزه با این جریـان 

 .قرار داده و در این راه گام های بلندی برداشته است

بی تردید عـدالت و ظلـم شود،  می برپا ولایت مکتب و اسلام براساس حکومتی و نظام که آنگاه

و ماهوی آن است و تحققّ راستین این رکن بزر  جز با احقاق حقوق مظلومان  ستیزی از ارکان اصلی

و مستضعفان و آن نیز جز با تنگ کردن عرصه بر اشرافیان و تعدیّ گران امکان پذیر نیست. در حکومت 

از اساسی تـرین اقـدامات ایشـان اسـت و  اشرافعدل علوی، خروش و شورش آن حضرت در برابر 

و رفاه طلبی افراطی و نامعقول را برنمی تابد و سخت ترین  یطبقات ضیتبعود حضرتش کوچکترین نم

 .(10: 1310، مهدوی یگانه) مواضع را در برابر آن اتخّاذ می کند
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براندازی نظام دانست که  ،از جمله آسیب های اشرافیگری را می توانبر طبق یافته های میدانی ... 

یرا روند و سمت و سوی نظام که بـا جهـت گیـری انقلـابی با گذشت زمان ممکن است اتفاق بیفتد، ز

اهداف و آرمان های انقلابی را خواهان است با منافع جریان اشرافی سازگاری ندارد. از ایـن رو ممکـن 

موضع گیری هماهنگی پیدا  ،است جریان اشرافی به این لحاظ با مخالفان و دشمنان در جهت براندازی

 (.04 :1311، منصور، بشارت) نماید

 ی در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامیطبقات ضیتبعالف( خطرات 

امام خمینی )ره( به عنوان پایه گذار جمهوری اسلامی و نظریه پرداز نظام مردم سـالاری دینـی در 

در میان جامعه بویژه در میان دولتمردان را، آغاز انحطاط  یطبقات ضیتبعاشرافیت و قرن اخیر، گرایش به 

نشـینی را از ایـن ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ»م سیاسی جمهوری اسلامی می داند؛ و سقوط نظا

ملت بزداییم. اگر بخواهید ملت شما جاوید بماند و اسلام را به آن طوری کـه خـدای تبـارک و تعـالی 

نشینی نشینی به پایین بکشید، خود کاخخواهد، در جامع  ما تحقق پیدا کند، مردم را از آن خوی کاخمی

 (.311: 1311، موسوی الخمینی« )آورداین خوی را می

اـ فاتحـ  دولـت و ملـت را » آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است کـه بایـد م

نشینی نشینی بیرون برود و به کاخبخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ

شود. آن روزی ه انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میتوجه بکند، آن روز است ک

نشینی بیرون برونـد، آن نشینی پیدا کنند خدای نخواسته، و از این خوی ارزندۀ کوخکه مجلسیان خوی کاخ

 (.311: 1311، موسوی الخمینی« )روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم

گان نسبت به ددهن هشدار ره( که خود بنیانگذار این نظام بوده است همیشه در صد)ر امام خمینی

. ایشان در بخشی از وصیت کردنداین خطرات بوده و با صراحتی مثال زدنی این خطرات را گوشزد می

ملت در سرتاسر کشور در کارهایى که محول به اوست برطبـق ضـوابط اسـلامى و »نامه بیان می کنند: 

کـردۀ متعهـد و  اسى انجام دهد؛ و در تعیین رئیس جمهور و وکلاى مجلس با طبقـ  تحصـیلقانون اس

وابسته به کشورهاى قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد  روشنفکر با اطلاع از مجارى امور و غیر

م و جمهورى اسلامى مشورت کرده و با علما و روحانیون با تقوا و متعهد به جمهورى اسلامى نیز به اسلا

اى باشند که محرومیـت و مشورت نموده؛ و توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلاى مجلس از طبقه

داران و همظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سـرمای

خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخى محرومیت و رنـج گرسـنگان و  زمین
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 (.314: 1311، موسوی الخمینی« )بفهمندتوانند پابرهنگان را نمى

اندرکاران کشـور ی است که به همه روحانیت و دستمساله بدهم، تذکر لی که بایدائاز اهـم مس

دگـی اهـل، شود و همیشه نگران آن هستممربوط می است. اگر خدای نخواسته، مردم  علم ... کیفیت زنـ

غــییر داده انـد و رفـت وآمدهایشـان درسـت کرده عمـارت انـدببینند که آقایان وضع خـودشـان را تـ

اسـب شـان روحـانیت نیست .. از دسـت دادن آن همـان و از بـین رفـتن اســلام و جـمــهوری . مـنـ

که زنـدگی شـما است این عامه مـذاق ... آن چیزی که مردم به آن توجه دارند و مـوافـق اسلامی همان

شـان سـاده و ائمه مـا زندگیاسلام و امیرالمومنین و  پیغمبر ساده باشد، همان طوری که سـران اسـلام و

 (.122: 1311، موسوی الخمینی) تر از عادیعادی بود، بلکه پایین

نه  ،خواهد، وزارتخان  اسلامیخواهد. ملت وزارتخانه میخواهد، اتاق بزر  نمیملت عدالت می

ت. این وزیری، کاخ وزارتِ مالی، هی کاخ! کاخ مال ملت اسآن وزارتخان  کاخ دادگستری، کاخ نخست

اش از محرمّات است و اش یا بعضیها موجود است، علاوه بر اینکه بسیاریتزییناتی که الآن در این کاخ

گوید دولت اسلامی است ـ و هستند ـ نباید تحت تـأثیر حتماً باید دولت توجه کند به آن، دولتی که می

 شاه خان بـوده اسـت حالـا هـمهمان طوری که در زمان محمدرضا واقع بشود و هر طوری سابق بوده

یکی باید گویی من مسلمان هستم، چکاره هستی؟ ما یکیاید! تو که میهمان فرم باشد. پس شما چکاره

دانم ـ مسلمانید ـ من هم  افراد ها ـ من میها باید اصلاح بشود و شمادانه باید بسپاریم؟ اینبگوییم؟ دانه

ها همـه متعهدنـد، همـه اند به من ـ اینشان را هم معرفی کردهبعضیشناسم، شان را میها را بعضیاین

ترسند که مبادا یک وقت میهمانی از اجانب بیاید در کاخ دادگستری یا النفسند! میمسلمانند، لکن ضعیف

 محقری است؛ باید حتمـاً بـه فـرم غـرب باشـد؟! (محیط)وزیری و آنجا ببیند که یک در کاخ نخست

 (.312: 1311، موسوی الخمینی)

ها بفهمند که قدرت به این نیست که ظرف طلا باشد و ظرف نقره باشـد، قـدرت بـه ایـن دولت

های کذا باشد و مبلهای کذا باشد از های کذا باشد، بزرگی و عظمت به این نیست که پردهنیست که پرده

دادگسـتری و در ها زنـدگی بکنـد و شـما در کاخهـای مال این ملت ضعیف! خود ملت توی این غار

 توانیـد اصـلاح کنیـدوزیری؟! تعدیل کنید خودتان را؛ اگر از خودتان شروع نکنید نمیکاخهای نخست

 (.334: 1311، موسوی الخمینی)

 

 

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1
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 ی در بیان رهبر معظم انقلاب اسلامیطبقات ضیتبعب( خطرات اشرافیگری و 

کرر خود، بارها مورد تأکید قرار داده انـد؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همین نهی شدید را در بیانات م

اـی جامعـه بـه  اشرافیگریبلای کشور است. وقتی  اشرافیگریباید گرفته بشود؛  اشرافیگریجلوی » در قلـّه ه

شما می بینید فلان خانواده ای که وضع معیشتی خـوبی هـم  (آن وقت)وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه؛ 

اـنی بگیـرد، مجبـور خواهد پسرش ر ندارد، وقتی می ا داماد کند یا دخترش را عروس کند یا فرض کنید مهم

دهنـد، بایـد ضـدّ ایـن  رفتار مسئولین، گفتار مسئولین، تعالیمی که می... است به سبک اشرافی حرکت بکند. 

 (.31: 1311ای، خامنه)حسینی « باشد؛ کمااینکه اسلام این جوری است اشرافیگریجهت 

ن چیزی نیست که بشود با قانون و با دادگاه و با بازجویی و بـا امثـال اینهـا گرایش اشرافیگری، آ

که بایستی فضای عمومی کشور، احساسات مردم، خواسـت  علاجش کرد؛... این از جمله مقولاتی است

. در این باره رهبـر معظـم مردم و به تعبیر رساتر، فرهنگ عمومی مردم آن را دفع کند تا این علاج شود

 اشرافیگریمن وظیفه دارم خطر را به مردم عزیزمان بگویم. ما اگر به سمت »اسلامی می فرماید: انقلاب 

 (.02: 1311ای، خامنه)حسینی  «حرکت کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است

و نهج البلاغه پر است از بیان ـ  کردامیرالمؤمنین در مقابل خود ملاحظه می، راز انحرافی که آن روز

کنیـد. وقتـی عبارت بود از دنیاطلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنیـد، همـین را مشـاهده می ـ رافهااین انح

شـود متجاوز، زمام کارها را در سطح عالم در دست گرفتند، همانی می و طلبعناصر دنیاطلب، فرصت

ی عظـیم ز این سفرهشود؛ ثانیاً حق و سهم آحاد بشر اکنید. اولاً به حقوق انسانها ظلم میکه ملاحظه می

شود؛ ثالثاً همین دنیاطلبان برای اینکه به مقاصـد خودشـان دیده گرفته میاطبیعت الهی و موهبت الهی ن

هـا های ناجوانمردانـه؛ اینبازیکنند؛ جنگها، تبلیغات دروغین، سیاسـتبرسند، در جامعه فتنه ایجاد می

 (.1 :1311، ایخامنه)حسینی  هاستناشی از همین دنیاطلبی

 

 یطبقات ضیتبعهای آسیب

است؛ امکاناتی کـه از  ی، اسراف و مصرف افراطی امکانات مادی کشورطبقات ضیتبعویژگی بارز 

کم در مصـرف های نامشروع و با غصب حقوق و استثمار دیگران به چنـگ آورده شـده یـا دسـتراه

ی این ظلم ر فرهنگ قرآنی، نتیجهی اشرافیان، سهم گروهی از نیازمندان تضییع گشته است. دگونهاشراف

تواند ناظر به خود افـراد باشـد و هـم معطـوف بـه و ستم چیزی جز نابودی نیست این نابودی هم می

 (.21: 1314 میرعمادی،اند )ی سیاسی که اینان ناخدای آنمجموعه
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اـل تصـور شـود کـدر نگاه قرآن یکی از اسباب نابودی تمدن ه ایـن ها، همین زندگی اشرافی است. ح

 ای وارد شود که قرار است جامعه، که مصداق خارجی این تمدن است را اداره کنـد.اشرافیت دقیقاً در عرصه

 (.110: 1320، ابوالقاسمی ، محسن وفرمهینی فراهانینتیجه چیزی جز شتاب بیشتر این نابودی نخواهد بود )

پذیری و عواطف انسانی را تی مسئولیگرایی در زندگی، روحیهگسیخته و تجملجویی لجاملذت

سازد. در نتیجه، اشراف نه توجهی به محرومان و نیازمندان خواهند داشت و سخت تضعیف یا نابود می

ی سیاسی، همواره به دنبال ارتقا نه مشارکتی در کارهای خیر. این دسته افراد، به هنگام حضور در عرصه

خواهند از جایگاه و منصـب هستند. گویی که میبخشیدن این ثروت و از سوی دیگر، پایدارسازی آن 

سیاسی خود استفاده کرده و این شرایط اقتصادی را برای خـود چنـان مسـتحکم سـازند کـه تغییـرات 

 اقتصادی، آن را به لرزه در نیاورد. 

در میـان برخـی گرداننـدگان امـور و مـدیران  اشرافیگریسلوک گسترش رو به روند تسلسل و 

جمهوری اسلامی کـرده اسـت. اهـداف را متوجه  یآسیب های استه و نودولت آنها،حکومتی و تبار نوخ

و اسـلامی بنیانگـذار کبیـر آن،  آرمان های انقلابیو تحقق  جمهوری اسلامی که همانا پیگیرینظام  عالی

الله )حفظه ای و افق های ترسیم یافته ی نظریه پرداز تمدن نوین اسلامی، امام خامنه)ره( حضرت امام خمینی

 رد.سازگاری ندا تاشرافی جانگرفته و بی بتُه با منافع جریان و اصول بنیادین قانون اساسی است، تعالی(

ی و خوی کاخ نشینی، در ابعاد مختلف، طبقات ضیتبعاز نتایج قطعی گرایش به فرهنگ اشرافیت، 

، آسیب به اعتمـاد ملـی، می توان به؛ تزلزل در پایه های عدالت اجتماعی، آسیب به پشتوانه مردمی نظام

زمینه سازی برای گسترش ویژه خواری، فساد و شکل گیـری نـوعی خانـدان سـالاری نوخاسـته و در 

ها و خطرات گرایش نهایت تهدید امنیت ملی، اشاره کرد. در اینجا سه عنوان خطرساز از مهمترین آسیب

 به شرافیگری را مرور می کنیم.

 الف( آسیب به عدالت اجتماعی

اـم. است اسلامی قسط و اجتماعی عدالت استقرار اسلامی نظام تشکیل هدف ترین فوری اـمبران قی  پی

اـت یافتـه در  بود همین برای الهی میزان و کتاب نزول و خدا که مردم از فشار ظلم، تبعیض و تحمیـل نج

اـعی د. عـانسانی نایـل آینـدسایه قسط و عدل زندگی کنند و در پرتو آن نظام عادلانه به کمالات  الت اجتم

اـن بـرود و  اـ از می اـبحق و محرومیـت ه بدین معنی است که فاصله ژرف میان طبقات و برخورداریهای ن

مستضعفان و پابرهنگان که همواره مطمئن ترین و وفادارترین مدافعان انقلابند احساس و مشاهده کنند کـه 

 (.34: 1322ای، منه)حسینی خا به سمت رفع محرومیت حرکتی جدی و صادقانه انجام می گیرد
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 ایـن اشرافیگری مـی فرمایـد: اگـر و و تجمل اجتماعی عدالت رابطه درباره رهبری معظم مقام

 اسـت کرده پیدا رواج هم زیادى میزان تا پیدا کند که متأسفانه رواج ما جامع  در گرایى تجمل روحی 

 و گرایـى شـد. تجمـل نخواهـد حل اصلاً کشور و اخلاقى اجتماعى و اقتصادى مشکلات از بسیارى

عدالت اجتمـاعى تـأمین  ضررها و خطرهاى زیادى دارد؛ هیچ وقت زندگى، در اشرافیگرى به گرایش

 جوامع، هم  و کشورها هم  همدلى که براى و و انسْ روحی  برادرى و الفت نخواهد شد، هیچ وقت

 (.111: 1312، اشرفی)آمد  نخواهد است، پیش لازم مثل آب و هوا ما، جامع  خصوص به

روی در مصرف می فرماید:  زیاده و زندگی داشتن خرج نگه اندازه درباره امام علی )علیه السلام(

لـام( )علیـهمی شود. امیرالمـؤمنین علـی انسان نیازمندی و فقر سبب در معیشت، نگه نداشتن اندازه مـی  الس

 و مـال در را یـرانفق روزی سـبحان، وضـعیتی خـدای چنـین آمدن پدید از جلوگیری برای»فرماید: 

خـدای  و است اغنیا رنگین سفره در او حق است، گرسنه است. پس هر جا بینوایی داده قرار توانگری

 (.21: 1312، الاسلام اصفهانیفیضمتعال از توانگران بازخواست خواهد کرد )

 آسیب به سلامت اداری و گسترش فساد (ب

 و رواج دارد، ای کننـده تعیین نقش ریادا فساد گسترش و ایجاد در که فرهنگی عوامل از یکی

 ضیتبعـ اشـرافیگری، به اداری نظام کارکنان وقتی خواهی است. تجمل و یطبقات ضیتبع فرهنگ غلبه

 فساد گسترش برای مناسبی بستر و زمینه آورند می روی رویه بی مصرف و خواهی تجمل و یطبقات

 می رواج اداری نظام کارکنان و کارگزاران میان در اداری مفاسد انواع آمده، وجود به آنها میان در اداری

 بـر متکـی اجتماع افراد بر حاکم و باورهای عقاید هنجارها، ها، ارزش (. اگر11: 1311یابد )رضایی، 

 و انسـجام از سـاختارهای اجتمـاعی و باشـد گرایانـه مصـرف و فردگرایانه مادیگرایانه، های ارزش

 و دنبـال داشـته به را اجتماعی و فرهنگی نظام ضعف و اکارآمدین نباشند، برخوردار لازم کارکردهای

 (.11: 1312بود )فرجی،  خواهد اجتماع های لایه و سطوح همه در فساد گیری شکل آن، پیامد

 را آن و می گیرد را جامعه آن دامن اقتصادی فساد یابد حتما رواج اشرافیگری جامعه ای در اگر

 الهـی انبیـای هـدایت جنبه هـای از یکی که می دهد نشان مبران همپیا تاریخ و می کشاند انحراف به

 (.111: 1312، اشرفیاست ) بوده اقتصادی ایجاد عدالت و جامعه آن اقتصادی هدایت

 ج( آسیب به اعتماد عمومی و اخلال در امنیت ملی

صـادیق در میان مسؤولان و زمامداران نظام اسلامی به عنوان یکـی از م یطبقات ضیتبعگرایش به 

مهم بی عدالتی و تبعیض، به تدریج می تواند باع  بی اعتمادی و دلسـردی مـردم از نظـام اسـلامی و 



  


113 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
س

آ
ی

 ب
س

شنا
 ی

بع
ا ت

ه ب
رز

مبا
ی

 ض
قات

طب
 ی

ز 
د ا

بع
... 

ب
قلا

ان
 /

ن
را

کا
هم

و 
ن 

میا
عال

 

 

 ،دنیاطلبی سرانتضعیف حمایت مردمی گردد که به نوبه خود از مهم ترین مولفه های امنیت ملی است. 

ت اسـلامی شکاف عظیمی بین آنان و افراد جامعه پدید می آورد؛ به طـوری کـه قشـر مستضـعف امـ

سردمداران خویش را تافته جدا بافته پنداشته و کم کم از یاری و حمایت آنان دست برمـی دارنـد و از 

طلبانی می سازد که هیچگاه رنج و درد اقشار ضـعیف  طرفی این صفت ناپسند از دلسوزان آنان منفعت

ز دنیاگرایی و اشرافیت نهی می امام علی علیه السلام نیز فرمانداران را ا. جامعه خویش را درک نمی کنند

 -عثمان بن حنیف  -در نامه ای به یکی از فرمانداران خود حضرت دقت مراقب آنان بودند. ه کردند و ب

ای پسر حنیف! به من گزارش داده اند که مردی از سرمایه داران بصره تـو را بـه میهمـانی »می نویسند: 

ردنیهای رنگارنگ برای تو آورده و کاسه های پر غذا خویش فراخوانده و تو به سوی آن شتافته ای. خو

پی در پی جلوی تو نهاده اند؛ گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم 

  شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند، اندیشه کن کجایی و بر سر کدام سفره می خوری؟

ینه تبعیض و دوری میان حاکمان و جامعه را فراهم می کند. نابرابری زمامداران، زم یطبقات ضیتبع

ایـن احسـاس تبعـیض میـان  نیست، بلکه سیاسی ثبات مخل خود خودی به اقتصادی بی عدالتی و یا

 است می شود. ممکن بی ثباتی به طبقات مردم و زمامداران و خانواده های نودولت آنها است که منجر

نداشته باشد و هیچ گروه یا نهادی به عنوان عامل تبعیض و ظلم علیـه اقشـار احساساتی واقعیت  چنین

فقیر و ضعیف عمل نکرده باشد، اما به هر حال احساس بی عدالتی و استثمار، به انحاء مختلـف ثبـات 

 نظام سیاسی را مورد تهدید قرار می دهد.

ل سقوط و انحطاط دولت ها توجه به دنیا و مظاهر دنیوی و اندوختن مال و ثروت از جمله عوام

بوده است. دنیاطلبی سران شکاف عظیمی میان آنـان و جامعـه پدیـد مـی آورد؛ بـه طـوری کـه قشـر 

مستضعف امت اسلامی، سردمداران خویش را تافته جدا بافته پنداشته و کم کم از یاری و حمایت آنـان 

نفعت طلبانی می سازد که هیچ گـاه دست بر می دارند و از طرفی این صفت ناپسند، از دلسوزان آنان، م

 (. 21: 1321رنج و درد اقشار ضعیف جامعه خود را درک نمی کنند )نقیبی، 

اـ فاتحـه دولـت و ملـت را » آن روزى که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است کـه بایـد م

نشینى برود و به کاخنشینى بیرون کوخ بخوانیم. آن روزى که رئیس جمهور ما خداى نخواسته، از آن خوى

شود. آن روزى توجه بکند، آن روز است که انحطاط براى خود و براى کسانى که با او تماس دارند پیدا مى

نشینى بیرون برونـد، آن نشینى پیدا کنند خداى نخواسته و از این خوى ارزنده کوخکه مجلسیان خوى کاخ

 (.111: 1311، موسوی الخمینی) «...  روز است که ما براى این کشور باید فاتحه بخوانیم
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در میان کارگزاران، موجب تبعیض و رسوب نارضـایتی عمـومی و  یطبقات ضیتبعسبک زندگی 

در نظام اسلامی،  اشرافیگریوجود »عامل خطر برای بقاء نظام و خطر نزدیک برای براندازی خواهد بود. 

د که آثار مخرب آن از براندازی حکومـت بـا یک براندازی خزنده و تدریجی را برای نظام به دنبال دار

های سبک زندگی اشرافی در بین مسئولان نظام اسلامی موجب تزلزل پایـه . ..جنگ و اسلحه بدتر است

تر شـد اهـرم مـردم انقلـابی قـویدر زمان طاغوت، هر قدر فساد در حکومت بیشتر می.. شود.نظام می

 شـود.تر میهای نظام سستپایه بین مسئولان بیشتر شود، قدر فساد در نظام و شد، هم اکنون هم هرمی

شان با طبقات متوسـط مسئولان نظام اسلامی باید طراز زندگیمی فرمایند: البلاغه نهجدر )ع( حضرت علی

زندگی اشرافانه داشته باشند، فقـرا در مقابـل مسـئولان گرفتـار  یا پایین جامعه باشد چراکه اگر مسئولان،

 (.23: 1311)حائری، « شوندطغیان علیه نظام می هیجان درونی و

اعتماد عمومی به حاکمیت مستقر، مهمترین سرمایه یک نظام سیاسی است. اشرافیگری برخـی از 

گری مسئولان یک براندازنـده اشرافی»مسؤولان به تدریج به این اعتماد ملی آسیب وارد خواهد ساخت. 

شـود، وقتـی ی نظام بلکه موجب تزلزل ایمان افـراد هـم میهاخزنده است و نه تنها موجب تزلزل پایه

خـواهیم و اگـر گویند اگر دین ما این را گفته، دین را نمیبینند، میگری مسئولانشان را میمردم، اشرافی

اسـت و خواهیم. اعتماد مردم، سرمایه عظیم مسـئولان دین ما غیر از این است، پس این مسئولان را نمی

مسئولان از بین برود لذا حتی اگر شود که اعتماد مردم نسبت به دن مسئولان باع  میاشرافی زندگی کر

 (.21: 1311)حائری،  شودمردم قیام نکنند به مرور و در طول زمان، نظام دچار انحطاط می

اشرافیگری زمامداران در یک نظام سیاسی، جلوه ای کامل از بی عدالتی است. احساس بی عدالتی 

دو نوع عدم مساوات » مینه بروز نارضایتی ها و پرخاشگری اجتماعی را افزایش خواهد داد؛در جامعه، ز

  است که در برانگیختن روح اعتراض و در صورت مناسب بودن شرایط، در تبدیل اعتراض بـه طغیـان،

 قدرتی خاص دارد، یکی عدم مساوات فوق العاده در ثروت که با اختلاف لیاقت یا خـدمت کاملـا بـی

پایان به سر برند و عده قلیلی در نـاز و  سب باشد و موجب شود که عده کثیری در فقر و مشقت بیتنا

جهت. نوع دیگر عدم مساوات در به دست آوردن فرصت است که این خود با عدم مساوات  نعمت بی

 کننـد کـه کند، زیرا افراد حـس مـی عدالتی را بیدار می باشد و احساس عمیق بی در قدرت ملازم می

« جهت دیگران عاطل شده و از رشد و ترقی بازمانده است استعداد و شخصیت آنها در نتیجه برتری بی

 (.21: 1310، یکن یعل)

اشرافیگری به عنوان پدیده ای ضد عدالت، در دراز مدت، بی ثباتی اجتماعی را رقم خواهـد زد؛ 
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 هی است عمـومی کـه همـه را مـیگیرد و بزرگرا بر می عدالت قانونی است عام که همه اجتماع را در

تواند در خود بگنجاند و بدون مشکل عبور دهد. لذا فرمود: و العـدل سـائس عـام، عـدل نگاهدارنـده 

 (.031: 1312، الاسلام اصفهانیفیض) همگان است

عدم مساوات اجتماعی، احساس مرارت، ناکامی و خشم را در قشرهای تبعیض طبقاتی و بی تردید 

اـیی کـه برخـی شـود انگیزد و منشا نارضایتی و شورش علیه نظام موجود مـی مختلف مردم برمی . در ج

اـوز »؛ کننـد نمـیرا رعایت حقوق و حدود دیگران زمامداران با اشرافیگری و ویژه خواری،  )بـه ایـن تج

دهد. لذا حکومت چاره ای جز جلوگیری و  تدریج دامنه نارضایتی مردم را گسترش میبه  حقوق جامعه(،

اـداری عـده کثیـری بـه سرکوب  ندارد و نتیجه سرکوبی ها این است که نارضایتی بیشتر شود و حـس وف

اـن مـردم  اـنی و طغی حکومت تضعیف شود. نهایتا اگر حکومت روش و راه خویش را تغییر ندهد با نافرم

ی، ثباتی حکومت می شود. به اعتقاد یکی از جامعه شناسان سیاسـ روبه رو می شود که این امر موجب بی

اـبرابری  اـبرابری جسـت وجـو کـرد. ن در بیشتر دگرگونی های سیاسی همیشه باید علت شـورش را در ن

 (.11: 1312 ،یثلاث) استواری سیاسی به شمار آورد سیاسی و اقتصادی را باید جنبه تقریبا ذاتی نا

اـتی و بـی عـدالتی اسـت و  لـی، محصـول شـکاف طبق ناامنی های اجتماعی در یک علت یابی اص

افیگری زمامداران و سبک زندگی ملوکانه آنها و خانواده های نودولت شان، مهم ترین عامل این شکاف اشر

اـل در در جوامـع مهـم های نا امنی و بحران ها فراگیرترین»طبقاتی و توسعه بی عدالتی است.   گـذار، ح

جملـه  زا، از بحران متعدد های شوند. شکاف ناشی می درآمد توزیع و اقتصادی شیوه مناسبات از معمولا

 می ناامنی به تولید منجر جوامع گونه این در توزیع از بحران ناشی طبقاتی و جمعیتی قومی، های شکاف

اـی تولید عامل نوبه خود، به طبقاتی اشکال شوند، اـی امنیتـی در و بحرانـی پدیده ه  سیاسـی، عرصـه ه

 و درآمد بیشتر کسب به امید که اندازه ره رسد نظر می شوند ... به می جوامع این فرهنگی در و اجتماعی

کننـد. ...  می تجربه را ثباتی های بیشتری بی جوامع این یابد، کاهش سطوحی بالاتر در زندگی ادامه امکان

اـتی عامل توسعه، از مواهب برابر غیر برداری بهره و درآمدی از شکاف ناشی بحران های یـب بـی ثب  آس

 (.111: 1321می باشد )ربیعی،  توده ای بروز نارضایتی برای زمینه ایجاد و داخلی پذیری امنیت

 

 نتیجه گیری

ارئه تعریفی حقوقی و مشخص از تبعیض طبقاتی، اشرافیت و تجمل گرایی مقامات و مسـؤولان 

در جمهوری اسلامی و بررسی الگویی برای رفـع ایـن انحـراف و آسـیب و بـه طـور ویـژه، بررسـی 

وگیری این انحراف از طریق تقویت نظارت مردمی، فرهنگ سازی و راهکارهای قانونی و اجتماعی جل
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کار رسانه ای بر این مهم و قرار دادن مولفه ساده زیستی و زهد نسبت به زخارف دنیا به عنوان یکـی از 

مولفه های تعیین صلاحیت افراد برای حضور در سمتهای حکومتی، از رهبریت گرفته تا ریاسـت قـوه، 

لس، معاونین و مشاوران آنها، استانداری، فرمانداری، بخشداری و سایر مقامـات، وزارت، نمایندگی مج

همچنین ریاست نهادهای انقلابی و شوراهای عالی حکومتی و معاونین و مشـاورین آنهـا و فرمانـدهی 

 عالی رده های مختلف نظامی و انتظامی و معاونین و مشاورین آنها، از جمله موضوعات ضروری است.

یکی از پدیده های اجتماعی است که در طول تاریخ در جوامع بشری به اشکال مختلف اشرافیت 

بروز و ظهور یافته و همواره به عنوان یکی از آفت های اصلی جامعه و برخی نظام های سیاسی بوده که 

ولین و زمامـداران یـک ؤمدن تجمل گرایی و اشرافیت به ویژه در بین مسـآعدم جلوگیری از به وجود 

ولین و در برخـی ؤباع  بروز مشکلات فراوان برای آن جامعه و بی اعتمادی بین مردم و مس ،متحکو

در اکثر  طبقه اشرافغالب افراد  .موارد منجر به ساقط شدن نظام سیاسی حاکم از سوی مردم شده است

کمیـت کم از متنفذین جدی در ساختار سیاسی حاجوامع، از ثروت و قدرت نیز برخوردارند و یا دست

ها، این نفوذ و ایجاد تغییر برای نیل به مطـامع را توان در ادوار سیاسی حاکمیتوضوح میهستند. لذا به

 مشاهده کرد. 

« مترفین»ی شوند، واژهها میاز آنجایی که بسیاری از متنعمان و ثروتمندان، غرق شهوات و هوس

اند و مصداق آن در بیشتر و طغیان کردهدر قرآن به معنی کسانی است که مست و مغرور به نعمت شده 

، بـه ءجباران و ثروتمندان مستکبر و خودخواه است؛ آن دسته از افرادی که با قیام انبیـا ،پادشاهان ،موارد

ها افتاد و مستضعفان از چنگال آنشان پایان داده شده و منافع نامشروعشان به خطر میدوران خودکامگی

پرداختند و امروزه ها، به تخدیر و تحمیق مردم میها و بهانهیل، با انواع حیلهبه همین دل.یافتندرهایی می

 .گیردسرچشمه می« مترفین»نیز بیشترین فساد دنیا از همین 

ر همین باره، مقام معظم رهبری نیز در مقاطعی نسـبت بـه زیسـت مترفانـه در میـان مسـئولین د

شـان را تراشـیده هـا ریشنه بودند؟ چون فقـط آناشراف مگر چگو»اند: جمهوری اسلامی هشدار داده

ی اسلامی شویم. والله در جامعهایم، همین کافی است؟! نه، ما هم مترفین میبودند، ما ریشمان را گذاشته

ی و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنـا مترفیهـا ففسـقوا ی شریفههم ممکن است مترف به وجود بیاید. از آیه

 «تازه نگه دارید. دولت مخارجش زیاد و سنگین اسها، بترسیم... اندفی

در تحقق اهداف متعالی، علاوه بر حسن فعلی، به حسن فاعلی هم نیاز است. این تعبیر صحیح و 

، بـه مـا مـی گویـد کـه مجریـان و "با دستمال کثیف نمی توان شیشه کثیف را تمیز کـرد"اصولی که؛ 
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د و بی عدالتی مبارزه کننـد و مجـری عـدالت و عـدالت کارگزاران نظام اسلامی اگر می خواهند با فسا

خواهی باشند، باید این هدف را قبلا در زندگی خود پیاده کرده باشند. اتخاذ مشی اشرافیگری در سـبک 

زندگی فردی و سازمانی برخی مسؤولین نظام اسلامی با مقولـه دفـاع از حقـوق پابرهنگـان و طبقـات 

ین و دولتمردان اشرافی گرا نخواهند توانست میان سبک زندگی محروم جامعه در تعارض است. مسؤول

تجمل گرایانه خود با اهداف متعالی انقلاب اسلامی و مقاصد عدالت خواهانه قانون اساسی در صیانت از 

 حقوق محرومین جامعه جمع ببندند.

کـارگزاران گری از جهات گوناگون برای مسئولان و مل گرایانه و یا به اصطلاح اشرافیتج زندگی

یکی از دلایل ممنوع بودن ایـن نـوع زنـدگی بـرای ... نظام اسلامی ممنوع و از لحاظ فقهی حرام است، 

 .گرایی، خودش اسراف است و اسراف در اسلام، حرام عنوان شده استمسئولان، این است که تجمل

تضـمین  ساده زیستی مسؤولان به عنوان یک ضرورت و اعمال نظارت مؤثر و مستمر حکومت و

نظارت عمومی مردم از طریق رسانه ها و مطالبه گری عمومی برای حفظ و تداوم مشی سـاده زیسـتی 

زمامداران و وابستگان آنها و فرهنگ سازی و تقبیح گرایش مسؤولان به اشرافیگری در فرهنگ عمومی، 

 از مهمترین راهکارهای مقابله با گرایش به اشرافیگری است. 

 آنان بلکه کردند،می نهی دنیا تجملات به گرایش و اشرافیگری از خوی را نمسئولا )ع(حضرت علی

 میهمانی مجلس بصره، در حاکم حنیف، بن عثمان داشتند.باز می نیز اشراف با معاشرت و از همنشینی را

 است کـه کرده شرکت مجلسی در شما حاکم و نماینده که رسدمی ، خبر)ع(به امام علی بود. کرده شرکت

 تـوبیخ را او امیـر حضـرت .است نبوده آنجا در کسی فقرا از اند، ولیداشته وجود اشراف و اغنیا جادرآن

 مردمی مهمانی کردم نمی گمان مدَعْوٌُّّ غنیِهمُْ و مجَفوٌّّ قوَمٍْ عائلهمُْ طعَامِ الی تجُیبُ نکََّ ا ظنَنَتُْ ما کند: وَمی

 .اندشده دعوت سفره سر بر ثروتمندانشان و شده ستم محروم با نیازمندانشان که را بپذیری
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تهران:  ی،کاربرد یبر جامعه شناس یسنه الله: مقدمه ا ایجامعه،  یآناتوم(. 1311) فرامرزرفیع پور، 

 .انتشارات کاوه

ی مقام معظم رهبر یاسیس شهیدر اند یاسلام ارتجاعِ انقلاب یشناسبیآس»(. 1044) دیرش، انیرکاب
 .21-1 :(0)2 ی،انقلاب اسلام یسایس یجامعه شناس ،«(ی)مدظله العال

https://basirat.ir/fa/news/300512/آسیب-اشرافیت-گری-بر-نظام-جمهوری-اسلامی
https://basirat.ir/fa/news/300512/آسیب-اشرافیت-گری-بر-نظام-جمهوری-اسلامی
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=39413
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-299729/انتشارات-موسسه-مستشهدین-وصال/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-299729/انتشارات-موسسه-مستشهدین-وصال/
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 .242و  241(. زیست اشرافی از منظر قرآن، نشریه مهدی موعود، شماره 1311شجاعی، جبار )

(. دموکراسی و عدالت اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی 1320محمد ) ،فرشفیعی

 .11-01(: 21)2، فصلنامه مطالعات راهبردی. ایران

ابن خلدون، برداشت و گزیده ای از مقدمه ابن خلدون، تالیف؛ آلبرت  (.1310)شیخ، محمدعلی 

 بهشتى. نصری نادر، تهران: دانشگاه شهید

بر  یمبتن سته،یشا یدر حکمران تیشفاف گاهیجا یواکاو»(. 1044) دیسع ،اپوریذکر ی ومرتض ،انیعلو

 .11-13 :(3)2 ی،انقلاب اسلام یاسیس یجامعه شناس ،«(ی)مدظله العالیاالله خامنه تیآ شهیاند

تهران: بنگاه ترجمه ، وریمک آ سیرابرت مور، نویسنده جامعه و حکومت (.1310) میابراه ،یکن یعل

 .و نشر کتاب

 سدید. فرهنگ تحلیلیپایگاه مفهوم اشرافیگری در قرآن،  (.1312)فاخری، حجت 

 نظام در اداری و مالی فساد هایبستر همایش سومین ،«ایران در اداری فساد(. »1312) فروغ، فرجی

 میبد. ،حقوقی نظام توسعه و اصلاح رویکرد با ایران حقوقی

پژوهشی در آسیب شناسی توسعه (. 1320) محمدجواد، ابوالقاسمی ، محسن وفرمهینی فراهانی

 ، چاپ اول، تهران: موسسه فرهنگی هنری عرش پژوه.فرهنگ دینی با نگاه به دو دهه گذشته

سازمان : تهران، رجمه و شرح نهج البلاغه )فیض الاسلام(ت(. 1312) نقیالاسلام اصفهانی، علیفیض

 .چاپ و انتشارات فقیه )تالیفات فیض الاسلام(

 یشدن برا یچالش جهان»(. 1044مقصود ) ،رنجبر و حجت الله ،انیمیابراه ی؛مهد دیس ی،قرش

 ،«رانیا یاسلام یجمهور هییو قوه قضا یدر گفتمان انقلاب اسلام یحقوق شهروند ی نظر

 .110-101 :(0)2 ی،انقلاب اسلام یاسیس یمعه شناسجا

کار آمدن دولت  یرو یبررس»(. 1311) یرمهدیام ،پوریعل و محمدباقر ،پور یمکرم ؛احسان ی،کاظم

 .21-1 :(0)1 ی،انقلاب اسلام یاسیس یجامعه شناس ،«گنزیاسپر هیمطلقه رضاخان براساس نظر

 .113و  112ماره ، ماهنامه موعود، ش«اشرافیگری خروش علوی علیه» (.1310)مهدوی یگانه، مرتضی 

و نشر  میمؤسسه تنظلد ششم، صحیفه امام خمینی)ره(، ج (.1311)موسوی الخمینی، سید روح الله  

 ی.نیآثار امام خم

 .21111 شماره، کیهان روزنامه، «اجتماعی بزر  خطر اشرافیگری»(. 1311) علیرضا، میرحسینی

 .باقیات: انتشارات قم چاپ اول، اقتصاد در اسلام،. (1314) میرعمادی، سید احمد

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
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 ندای، فصلنامه «البلاغه نهج دیدگاه از حکومتها انحطاط و سقوط عوامل»(. 1321) فاطمه، نقیبی

 بیستم. شماره، صادق

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول: اصول و مبانی کلی  (.1312) هاشمی، سید محمد

 ن: انتشارات دادگستر.نظام، چاپ دوم، تهرا

 

 


